
 

  
  
  

  )ره(ايمان از ديدگاه علامه طباطبايي معنا و مفهوم 
  

  ∗كبري مجيدي بيدگلي
  

  چكيده
، ايمان را فعلـي قلبـي و اعتمـادي           خويش با رويكرد قرآني  ،   طباطبايي علامه

گرچه . داند كه لوازم عملي به همراه دارد       مياميدوارانه و متوكلانه به امري قدسي       
ناپذير ميان ايمان و عمـل        پيوندي گسست  ،ستا عمل خارج از ايمان      ،از نگاه وي  

 كه متعلق ايمان ديني امـري عينـي، واقعـي و            است وي معتقد    .صالح وجود دارد  
را متلازم با يقين  آنمراتب ترين  هاي ايمان، عالي  متعالي است و با توجه به ويژگي      

  .شمارد مينقشي كليدي  ،آن نقش عقل را در تمامي مراتب ،دانسته
نگـاه    تلاش دارد معنا، مفهوم و ماهيـت ايمـان را از           ،اين نوشتار نويسنده در   

  .  علامه طباطبايي مورد بررسي قرار دهد
عمـل صـالح     -4   لوازم عملـي     -3   ايمان -2    طباطبايي علامه -1 :هاي كليدي   واژه

  لعق -6     يقين -5
  

  مقدمه. 1
ل يمـان از جملـه مـسا     اي. ايمـان و عناصـر وابـسته بـه آن اسـت            از مباحث مهم كلامي،   

. ات نياز بشر به موجودي والا و متعالي استاثبآمد  پي است كه حاصلي پردار و ، ريشهبنيادي
ورود فرق  . ماهيت ايمان و لوازم آن پيوسته مورد توجه بوده است        ،در ميان متفكران اسلامي   

بـه منظـور     بلكـه    ،هاي كلامي  نه به انگيزه    نخست ة در وهل  ، اسلامي به اين مباحث    نخستين
حـول    اساسي متكلمان ايـن دوره،  دغدغة .)1378: ص ،4(هاي عملي بوده است    گيري موضع

معتزله و اهـل حـديث، عمـل را           خوارج، چرخد و كساني چون    نسبت ميان ايمان و عمل مي     
   گرچه عمل ،چون مرجئه و اغلب متكلمان شيعي  گروهي هم،داخل در مفهوم ايمان دانسته

  .)45: ص ،6(دانند آن را خارج از ماهيت ايمان مي شمارند، يرا از لوازم ايمان م
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 به سبب نقـش محـوري مفهـوم ايمـان و            ،چيز  بيش از هر   مسأله اهميت اين    بايد گفت 
گذشـته از ايـن در نگـاه         .استو روايي   ميان مفاهيم قرآني      در ، يعني كفر  ،معناي مقابل آن  

 برخـوردار   اي  گـسترده ز جايگاه مهم و     انديشمندان اسلامي نيز ايمان و عناصر مربوط بدان ا        
االله محمدحسين طباطبايي بپردازيم و   ايمان از ديدگاه آيتةمسألبه ما بر آن شديم تا    . است
  .نگاه اين مفسركبير قرآن بازشناسيمبوط به آن را از مرهاي  مؤلفه

  
  زندگي و آثار علامه. 2
 الحـرام   ه ذي الحج  29 در   محمدحسين طباطبايي  االله سيد  مفسر كبير قرآن، علامه آيت    

 24(ق  1402 محرم الحـرام     18در تبريز به دنيا آمد و در روز يكشنبه          ) ش1281 (ق1321
و از مـادر بـه   ) ع(نسبت استاد از پدر به امام حسن مجتبي. وستبه ملكوت اعلي پي  ) 60آبان

 آثار  ،فضلاعلاوه بر تربيت    ود   خ هلعمر هشتاد سا  دوران  وي در   . رسد  مي) ع(اباعبداالله حسين 
هـايي از     نمونه . تحولاتي را در علوم اسلامي و حوزوي پديد آورد          و بها به يادگار گذاشت    گران

لياني دراز  ن بـار پـس از سـا       نخـستي بـراي   بـود كـه      اربعه اسفار تدريس علني  تحولات،   ناي
كـه   1تفـسير بـزرگ الميـزان     نگـارش   و ديگري    . تحقق يافت  عقليعلوم   مهجوريت طلاب از  

  .دانند مي )9:ص ،3( بهترين تفسير در ميان شيعه و سنيآن را پژوهشگران، 
هـانري   اي چون پروفـسور    مه به حدي بود كه دانشمند برجسته      جاذبه قدسي علاّ   نبوغ و 

چينـي از ايـن خـرمن پربـار علـم و تقـوي بـه ايـران           را از پـاريس بـه شـوق خوشـه          2كربن
 .)46 :ص ،9؛ 125-128: ص ص،31 ؛ 38 :، ص20(كشانيد مي

اگـر مجـالي باشـد،    : مه، همين بس كـه خـود فرمـود   گفتن از ظرفيت معرفتي علاّ    بازر  د
 :ص ،8(»استفاده از يك سوره كوچك بيـان كـنم        كريم را تنها با      آنقر مسايل   ةتوانم هم  مي

مـردي  .. .اين مـرد بـسيار بـزرگ و ارزنـده        «ترين شاگردان وي     به گفته يكي از برجسته     .)6
بنشينند، افكار او را تجزيه و تحليـل كننـد و بـه ارزش او پـي                 سال ديگر بايد     است كه صد  

   .)86 :ص  ،34( »ببرند
هـا و تـاريخ بـه         آثار گرانباري اعم از كتاب، رساله و مصاحبه براي نـسل          استاد علامه،   از  

ترين تفـسيري اسـت      بزرگ« به گفته شهيد مطهري      تفسير بزرگ الميزان   .جاي مانده است  
                     .)67:ص ،34(» بر قرآن كريم نوشته شده استكه از صدر اسلام تاكنون

اصـول فلـسفه و روش      ،  علـي و فلـسفه الهيـه      از  تـوان    ليفات مهم ايـشان مـي     از ديگر تأ  
مـصاحبات بـا اسـتاد      ،  احاشيه بر اسفار ملاصدر   ،  رسايل التوحيديه  و   رسائل السبعه  ،رئاليسم
                                                 .          ياد كرد ... ونهايه الحكمه، كربن
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  ايمانو ماهيت   مفهوم،معنا. 3
چه حالت و مفهومي در ايمان نقش كليـدي         كه   متفكرين اسلامي و غربي با توجه به اين       

مـان را  ن غربي، اياكه برخي از متفكر   چنان. اند ي را براي آن بيان نموده     گوناگوندارد، تعاريف   
اي از  و عــده) 16: ص ،5( انــد ، معرفــي نمــوده)16: ص ،2 (" واپــسينبــستگي دل"همــان 

مرحوم . اند ياد كرده) 113: ص ،11 ("باور قلبي به امر قدسي"انديشمندان اسلامي از آن به  
و » امـن «ايمان از ريشه    : گويد   مي ،علامه در شعاع آيات قرآني، به تبيين واژه ايمان پرداخته         

توانـد   ت؛ به اين دليل كه مؤمن در پرتو ايمان خـويش، مـي            معني اصلي آن امنيت دادن اس     
  .)55 :ص ،1: ج ،17(باورهاي خود را از گزند شك و ترديد در امان نگاه دارد

كـه ايمـان      از جملـه ايـن    .  كرده است  بيانمرحوم علامه تعاريف گوناگوني را براي ايمان        
 ايمـان   قرآنبنابراين در عرف    . اذعان و تصديق به چيزي با التزام به لوازم آن          عبارت است از  

اند همراه بـا      چه كه پيامبران آورده    حدانيت او، پيامبران، قيامت و آن     به خداوند، تصديق به و    
سـخني   علامـه در   .)6:ص ،15: ج و   491:ص ،9: ج ،17(ايـشان اسـت   از  الجملـه     پيروي في 

 ايمـان  معنـا كـه   بـدين  )55 :ص ،1: ج ،18(  جايگاه ايمان را قلب انسان معرفي كرده   ،ديگر
 و اثـر يـا      )145 :ص ،15: ج ،14(آورد  عقد و حالتي قلبي است كه براي مـؤمن امنيـت مـي            

جـا بايـد بـدان اشـاره          اي كه در اين      نكته .يابد  صفتي است كه در دل مؤمن واقعي تحقق مي        
ا  رداند و التزام به لوازم و آثار عملـي آن   كنيم اين است كه علامه ايمان را صرف اعتقاد نمي   

هاي ايمان اسـت      نيز از مؤلفه   البته نوعي آرامش و سكون خاص در نفس          ،شمارد  ضروري مي 
 وي معتقد است كه ايمـان       ،در مجموع  . التزام عملي نسبت به لوازم آن است       ةنتيجكه خود   

عملي بايد  بلكه آثار   به خدا صرف اين نيست كه انسان بداند و درك كند كه خدا حق است؛                
  .بر آن مترتب شود

و  پـذيرد   را مـي    دهـد، شـهودي بـودن آن        ي كه از ايمان ارائه مـي      يفمرحوم علامه در تعر   
 ايمـان را    ايشان امر  .شود معرفتي كه مقدمه ايمان است از رهگذر شهود حاصل مي         گويد    مي

با استدلال محكم   توان   ميين باور است كه اين امر را        ا رد بلكه ب  ندان  نه تنها مخالف عقل نمي    
  .ختعقلي مبرهن سا

  )533 :ص ،10(كه ز بيمش نفس در زندان بود     عقل در تن حاكم ايمان بود
ها برخاسته از قول و تصديق         ايمان امري معقول است و براي بيشتر انسان        ،از نگاه علامه  

ز شمار بسيار انـدكي ا     كه ايمان براي     اين باور است   برعلامه   .باشد  نظري همراه با تسليم مي    
ي واقعيت  را  ايمان حقيقي  وا .آن هم كشف تام    ؛آيد ميهود حاصل   خواص از طريق كشف و ش     

 فعلي اختيـاري    به باور او ايمان    .استكه قابل افزايش و كاهش       داند ميتشكيكي و ذومراتب    
كـه آدمـي در پرتـو عقـل و اراده خـويش                انـساني  ترين فـضيلت    عاليدر عين حال،    و   است
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ايمـان را امـري نفـساني و قلبـي دانـسته و             چنين وي ماهيـت      هم. تواند بدان دست يابد     مي
 به بار نخواهد آمـد    باطني در نفس انسان رخ ندهد نتيجهيانقلابهنگامي كه  معتقد است تا    

 :ص ،11: ج  و 374:ص ،2:ج ،17(ن بر جوارح و رفتار آدمي ظاهر نخواهـد گـشت          ايماو آثار   
354(.  

  اقسام ايمان. 1. 3
. گذارد داراي اقـسام گونـاگوني اسـت         ص مؤمن مي  ايمان با توجه به تأثيراتي كه در شخ       

ايمان در كل يكي بيشتر نيـست امـا درجـات، صـفات و       : گويد  انواع ايمان مي  بيان  علامه در   
  .منازلي دارد

   )284:ص ،35( جسمشان معدود، ليكن جان يكي     مؤمنان معدود وليك ايمان يكي
 درجـه ايمـان قـرار دارد و در           و والاتـرين   ، مرتبه تام و كامـل      ايمان مراتبدر يك سوي    

امـا در ميانـة ايـن دو،         .نقصانش به وضوح روشن اسـت     فروغي كه     كم يها  ايمانسوي ديگر،   
 بلكه از طرف نقص به      ان؛به آن تماميت است و نه به اين نقص        هايي است كه نه       جايگاه ايمان 

 درجـات    آن، مراتبو  كند    ميمؤمنين راستين را بهشتي     كليت ايمان،   . گرايد سوي كمال مي  
ايمـان تـام و    .)430:ص ،18: ج ،17( بخـشد  د فعليت مـي  در پيشگاه خداون   گوناگون آنان را  

گوينـد كـه       مـؤمنين واقعـي نمـي      ، و به همين دليـل     استكامل در نگاه علامه، ايماني نافع       
گويند مـا     ما را به دنيا برگردان تا ايمان بياوريم و عمل صالح انجام دهيم بلكه مي              پروردگارا  

  .)441 :ص ،15: ج ،همان(مرا برگردان تا عمل صالح انجام دهي
 عزيـز و  يسازد كه ايمان كامل همان توحيد خالص اسـت و مقـام   علامه خاطر نشان مي 

 امـا اكثـر مـردم       ؛رسـند    از مردم به آن نمي     شمار بسيار اندكي  فضيلتي كمياب است كه جز      
. )426 :ص ،11: ج ،14(ص باشـد  چنـد پيـامبر بـه ايمـان آنـان حـري        هر،آور نيستند  ايمان

 ولـي   رونـد،   د و از بين نمي    خورن  نمي  تندباد حوادث تكان   درها     برخي از ايمان   گذشته از اين  
اي   تـرين شـبهه     د و يا با سـست     نشو  زايل مي ترين بادي     ملايمبينيم كه به      بعضي ديگر را مي   

  .)413: ص ،18: ج ،17( دنگرد نابود مي
 اما ايماناً اختياراً    همؤمن لامحال  كل نفس فهو  « :فرمايد  يمرحوم علامه در جاي ديگري م     

 حال يـا ايمـان او اختيـاري       . استمن  ؤ هر فردي م   .)125 :ص ،7: ج ،همان(»الاليم... مقبولاً
  .است و يا از روي جبر است

ايمان اختياري مـورد     ؛اضطراري اختياري و : دو قسم است  از ديدگاه او    با اين بيان ايمان     
 ، ولـي در ايمـان اجبـاري       ،رساند  ار است و انسان را به سعادت دنيا و آخرت مي          قبول پروردگ 

در  . گيـرد   مورد پذيرش حق تعالي قرار نمي     ايمان او   ود،  ش  به قبول ايمان مي   ناچار  چون فرد   
 ميل و رغبتي در كار نيست و چـون ايمـان فعلـي              ، گرچه اراده و اختيار وجود دارد      ،اضطرار
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پـذيرفتن آن بـدون ميـل و        ،  شوند   مؤمنين داراي درجات مي    ، آن  نسبت با  درقلبي است كه    
  .)75 :ص ،10: ج ،17(رغبت، هيچ سودي نخواهد داشت

  ايمان و اسلام. 2. 3
 تـسليم شـدن در برابـر خداونـد          كه طريقش فطري   است   در انديشه علامه، اسلام ديني    

همين اسلام است كه به  ، به فرموده ايشان.)19/آل عمران(»سلامالاان الدين عنداالله «. است
 براي زندگي خود، محيط ايمان و اسلام و جامعه تقوا را انتخاب             ،دهد  پيروان خود دستور مي   

   .دارد زيرا اسلام هيچ مطلب حقي را پوشيده نمي دنكن
 منظورمان اظهار تبيين كنيم،خواهيم پيوند ايمان را با اسلام  ميگاه كه  آنعلامه به باور 

طـور كـه در آيـه زيـر      همـان . اهر دستورات ديني در پرتو ظاهري نيست  ايمان و عمل به ظو    
ربنا واجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امه مـسلمةً لـك و ارنـا مناسـكنا و تـب                « :آمده است 

يم زمان خود گـردان    نخست ما را  تسل    !  پروردگارا ).128/بقره(»تواب الرحيم العلينا انك انت    
گير كـه تنهـا تـويي     سانآدار و راه پرستش را به ما سهل و      را هم تسليم خود ب    و فرزندان ما    

  .رحيم و بخشنده
ا م ـعليه( منظـور ابـراهيم و اسـماعيل         كـه است  علامه در تفسير اين آيه چنين فرموده        

 اعم از اين كه مقرون با ايمان و يقين دل         ، اسلامِ ظاهري نيست   ، اين دعا  دراز اسلام   ) السلام
 بنـده  ،هـا  در اسـلام مطلـوب آن  . وز نكند و همراه با نفاق باشـد       باشد و يا اين كه از لفظ تجا       

گرچه اختياري است و بـه  چنين مقامي  ،كند چه را در اختيار دارد تسليم مولاي خود مي      آن
لات قلبـي متعـارف    بـراي افـراد عـادي بـا حـا         ،توان بدان نايـل گـشت       وسيله مقدماتش مي  
فرسـا و سـنگين اسـت         ند مقدمات طاقت  كه نيازم والايي   درك مقامات    وغيراختياري است،   

  و بـه يـك معنـا،    الهـي يمـر اتـوان آن را    از ايـن رو مـي     .براي چنين افرادي مقدور نيـست     
  . دركلب غيراختياري شمرد و از خدا چنان حال و مقامي را ط

  بود مشتاقما ما به او محتاج بوديم او به           معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شدسايه 
   )151:، ص7(                                         
 به طوري كه هر     ،ارداز نگاه علامه ميان ايمان و اسلام پيوندي ناگسستني وجود د           ساساًا

 بـر زبـان آوردن    ين مرتبـه اسـلام،      نخـست .  دارد در پـي  اي از ايمان را       مرتبه ،مرتبه از اسلام  
  يـا موافـق آن     خواه مخالف قلب باشـد    است،  شهادتين و پذيرش ظواهر اوامر و نواهي ديني         

همراه با اين تسليم ظاهري، نخستين مرتبه ايمان يعني اعتقـاد و اعتـراف              كه   )14/حجرات(
 . عمل به اكثر احكام فرعـي اسـلام اسـت          ، از لوازم آن   وقلبي به مضمون شهادتين قرار دارد       

 دينـي راه نيابـد، امكـان دارد         راستين اعتقادات   ةجا كه ممكن است مؤمن به هم        از آن البته  
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و ما يؤمن اكثرهم باالله الاّ هم       « : آمده است  قرآن چه در  چنان . شود آميختهشرك   باايمان او   
   .)106/يوسف(»مشركون

باشد    اعتقادات حق مي   و تسليم و انقياد قلبي به حقيقت الوهيت خدا          ، دوم اسلام  مرحلة
قره به خوبي    ب 208 زخرف و    69 در آيات    به اين مرتبه  .  آن انجام اعمال صالح است     ةكه لازم 

 يعني يقين   ،شود  ظاهر مي نيز   ايمان   ة به موازات اين اسلام، دومين مرتب      3.تصريح شده است  
  . اوستابدر پيوند به خدا و اموري كه 

به اخلاق الهي، ساير قواي     آراسته شدن   كه مؤمن پس از        است    اسلام اين  حلةسومين مر 
ه گـويي در حـين      ك ـ چنـان . گيـرد   قرار مـي  در راستاي پرتوهاي خدايي     اش تسليم و      حيواني
 چنـان   »يا اباذر اعبد االله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانّه يراك           «. بيند   خدا او را مي    ،پرستش

 :، ص 27( بينـد   بيني او تـو را مـي        بيني اگر تو او را نمي       عبادت كن خدا را كه گويي او را مي        
459(.  

او شود و    مي  انسان ي شامل حال   اله ويژةگاه عنايات   است كه   ه از تسليم    حلمرهمين  در  
 الهـي   ة افاض يين امر چن. يست هيچ مؤثري جز خدا ن     ،كند كه در عالم    ميمشاهده  به عيان،   

شـود و تمـامي    مي چهارم اين حالت فراگير    ةدر مرحل .  وابسته نيست   انسان ةبه اراد كه   است
الا «: گيرد ميا فراامنيت و آرامش تمام زندگي او راين جاست كه گيرد   ميحالات بنده را فرا     

بـر   ؛)62-63/يـونس (»ان اولياءاالله لاخوف عليهم و لاهم يحزنون الذين آمنوا و كـانوا يتقـون        
خود و ماسـوي    و وابستگي   ه عدم استقلال    ب كه   دوم آرمش يافتگان كساني هستند    آيه  طبق  

 ة حادث ـ  هـيچ  از ايـن رو،    ،كند  دانند هيچ سببي جز به اذن خدا اثر نمي          دارند و مي  يقين  االله  
   .)417 :ص ،1:ج ،17(دكن ها را محزون نمي ناگواري آن

گويـد    مـي نمـوده،    اين دو نيز اشـاره       تفاوتعلامه علاوه بر پيوند ميان ايمان و اسلام به          
  .م به زبان و جوارحيم به قلب ولي اسلام معنايي است قايايمان معنايي است قا

      يـ عقب ـ ويـود در كـ ب مانــ اي در                   دنيا ي  سو  باشد   اسلام در
    بگذر دو ين هرجا رسي ز بكوش آن              آن راهي است برتروراي هر دو  

  )    69 :ص ،32(
   ايمان و عقل. 3. 3

در بررسـي پيونـد ميـان تعقـّْل و     .  نكاتي خالي از فايده نيـست  بياندر آغاز اين مبحث،     
گرايـي    عقـل « ،4»گرايي افراطـي    عقل«: وجود دارد سه رهيافت عمده در تاريخ فلسفه        ايمان،

   .6»ايمان گرايي« و 5»انتقادي
كه نظام اعتقادات ديني عقلاً مقبـول باشـد، بايـد بتـوان      مطابق ديدگاه نخست، براي آن   

از ميـان ايـن      .)72 :ص ،6(صدق آن را تا حدي كه جميـع عقـلا قـانع شـوند، اثبـات كـرد                 
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و نيـز ابـن سـينا در        ...  جـان لاك     ،س، توماس آكويناس  گرايان برخي مانند آنسلم قدي     عقل
بـا وجـود   . ندهـست مخالف با دين ... چون آنتوني فلو، هيوم، راسل و  شرق موافق و برخي هم    

دومـين ديـدگاه،    بـر اسـاس      .نددشمر   باوري را كه عقلاني نباشد مردود مي       آناناين، همگي   
شـايد بتـوان   . نـد اهميتداراي ك اندازه به يهر دو  ،عقل و ايمان » گرايي انتقادي  عقل «يعني

، حقايق ديني مبتنـي بـر ايمـان          سوم در ديدگاه  و سرانجام    . اين دسته دانست   وا جز رعلامه  
امـروزه واژه   . تـوان بـه حقـايق دينـي دسـت يافـت             است و از راه خردورزي و استدلال نمـي        

تـداعي  را تگنـشتاين  و در حوزه فلسفه دين نام وي كركگور در حوزه كلام، نام    "گرايي  ايمان"
گونـه  . توان در دو شكل عمده افراطـي و اعتـدالي بررسـي نمـود               گرايي را مي    ايمان .دكن مي

در اولـي، عقـل و ايمـان    .  خردگريـز و غيرعقلـي اسـت     ش ديگر ةنخست آن خردستيز و گون    
 ديگر ضديت دارند ولي در نوع دوم عقل و ايمان صرفاً قلمرويي            ديگر را برنتابيده و با يك      يك

 وگرايان افراطـي      ، داستايوفسكي، شستوف و مونتني از جمله ايمان       كركگور. دارنداز هم   جدا  
 .هستندها   اعتداليةهيك در زمر پاسكال، ويليام جيمز، تيليش، ويتگنشتاين و جان

نظام تربيت عقلاني   در پيوند با     ايمان،   حوزةديدگاه مرحوم علامه درباره جايگاه عقل در        
مبـاني تربيـت   . تصريح كرده است ديگر    نسبتشان با هم  و به عمده عناصر و      ااي است كه     ويژه

آن هاي ديني و منزلت والاي       هاي عقل را در شناخت آموزه       وانمندياز يك سو ت    ويعقلاني  
دو ويژگـي   . سـازد    خـاطر نـشان مـي      7 و از سويي موارد عجز و ناتواني آن را         كند  را بازگو مي  

 به عقل   راه بردن علت تأكيد علامه بر     عور استدلالي آدمي،    بيني و ش    فطري انسان يعني واقع   
 وي، لفـظ عقـل را بـر         .)16-17 :صص ـ ،23(مسايل ايماني و ديني و جايگاه والاي آن است        

كند و قايل است كه در ادراك عقد قلبي به تصديق است و انسان را بـدين                   ادراك اطلاق مي  
دار   واقعيـت  يجـوي امـور    و   در جست گويند كه به طور فطري و از راه عقل            جهت عاقل مي  

كـه علـت آن را بـه نحـوي      پـذيرد مگـر ايـن      نظري را نمي   مسأله هيچمفسر حكيم ما    . است
و بـه مـصلحت     كـه علـت موجبـه آن         كند مگر ايـن     تصديق كند و اقدام به انجام عملي نمي       

دين نيـز كـه اسـاس آن بـر فطـرت             .)55-61:صص ،4: ج ،17(درك كرده باشد    بودنش را   
ايمان را چنـان    متعلقات  هاي خود به ويژه       ني است از اين قاعده مستثني نيست و آموزه        انسا

  .كند كه قابل هضم و فهم عقلي باشد بيان مي
خواند و اساساً  هدف       علامه معتقد است كه دين حقيقي مردم را جز به فلسفه الهي نمي            

 عقلـي و بـه نيـروي        خواهد مردم به كمك استدلال و با سلاح منطـق             دين اين است كه مي    
 ـ طبيعت   يايشناخت حقايق جهان ماور   قدم در عرصه دشوار     برهان   -25:صص ـ ،22(دگذارن

24(.  
  )2206 :ص ،35( ناخواه كرد  مشكل راه عزم        راه كرد  عزم  بود   عاقل كه  آن     
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عقل اعتبار و كـارآيي لازم را در حـوزه شـناخت مـسايل دينـي و ايمـاني                   از نظر علامه    
 درك .كنـد  گونـه مـسايل بـراي خـود همـوار مـي        فطري راه را در اين    هاي   الهام ا و ب  داراست

ه دسـتگاه انـسانيت     بهاترين محـصولي اسـت ك ـ      ها، گران   عقلاني حقايق ديني و پذيرفتن آن     
  .)57:ص ،21(گردد مايه تحكيم مباني دين اسلام ميكند و  توليد مي

وي مجـوز  . 8وايت به روايت اسـت بهترين گواه علامه بر مدعاي خويش، روش تفسيري ر    
هنـر علامـه در ايـن اسـت كـه           .  گرفته اسـت   قرآن را از خود     قرآنتفسير اجتهادي و نظري     

ه مؤيـداتي از علـم، فلـسفه،        ك گاه چنان   نخست در پس فهم و بيان معناي هر آيه برآمده، آن          
 در خـدمت  وي بر خلاف پيـشينيان، برهـان را  .  كرده است بيان ،داشتهدر دست   ... عرفان و   

 كـريم   قـرآن مقبـول   » تفسير عقلـي  «همان  است كه    آورده   ايمان و عقل را در خدمت       قرآن
 امـا داننـد،      به ويژه علامه، جنس وحي را جـنس عقـل و شـعور مـي               انفولسيبيشتر ف  .است
 :صص ـ ،25 ؛239-240:ص ص ـ،16( هـا فـرق دارد    مرموز كه با شعور معمول انـسان     يشعور
  .تنسادمولوي  "عقل ايماني"را  توان آن و شايد به وجهي ب)187-186

   پاسبان و حاكم شهر دل است             عقل ايماني چو شحنه عادل است    
  )1984 :ص ،35(

فسور هانري كربن كه در صـورت اخـتلاف         وعلامه در پاسخ به اين سؤال پر      ناگفته نماند   
 نظر عقل   صريحاً قرآنكه  جا    از آن « :دارد  بايد كرد به روشني اظهار مي     بين عقل و ايمان چه      

ها پديد    را امضا و تصديق نموده و به آن حجيت داده است، هرگز اختلاف نظري در ميان آن                
بيني عقل صريح همـين       نخواهد آمد و برهان عقلي نيز در زمينه فرض حقيقت كتاب و واقع            

 شود كه    زيرا فرض دو امر واقعي متناقض متصور نيست و اگر احياناً فرض            ؛دهد  نتيجه را مي  
ميان دليل عقلي قطعي با دليل نقلي تعارض بيفتد، چون دلالـت دليـل نقلـي از راه ظهـور                    

الدلاله معارضه نخواهد نمود و عمـلاً نيـز مـوردي بـراي               ظني لفظ خواهد بود با دليل قطعي      
  .)28 :ص ،29( »چنين اختلافي وجود ندارد

  ايمان و عمل. 3. 4
 بـراي   ،داند كه انسان با شـعور و اراده          سكنات مي  اي از حركات و      عمل را مجموعه   علامه

 عمل  ة حوز .)49-84 :ص ص ،16(دهد  انجام مي خود  رسيدن به يكي از مقاصد دنيوي اخروي        
شود به چيزي     نمي ، او ةبه فرمود . شود  ت از ايمان متأثر مي    سخهايي است كه      از جمله عرصه  

جا كه ايمان فعلي قلبي اسـت،         ز آن  ا  اساساً . بر خلاف آن رفتار كرد     ،ايمان داشت و در عمل    
وي با اسـتناد بـه حـديثي از امـام           . سو نيست ايمان راسخي ندارد     كه عملش با قلبش هم      نآ

 عقـل تمـام     ة هم از ناحي   آناش عمل است و دليل        است كه ايمان همه   بر اين باور    ) ع(صادق
  .)465 و430:ص ص،1: ج ،17(  نقل و كتابةاست و هم از ناحي
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 عملي دارد و عمل     يگردد كه ايمان لوازم     ميشخص   م ،عريف علامه از ايمان   توجه به ت   با
ايمـان بـه هـر چيـز        ه بيان ديگر،    ب.  بروز ايمان قلبي است    ، ايمان نيست  وجزهرچند   بيروني

 ،16: ج ،17(  برسـاند مقـصود منزل  تا بتواند انسان را به سر     لازم دارد خود را   اعمال مناسب   
 سعادت بشري و درك افكـار صـحيح         ة را زمين  " صالح عمل"م   اسلا ، در اين ميان   .)263 :ص

اعمـال صـالح بـا      بندي بـه      ميزان پاي  .)267 :، ص 5 :ج ،17؛  334: ص ،31( كند  معرفي مي 
بنـدي      مرتبة ايمان بالاتر باشد، اين پـاي      ه  دارد هر چ   مستقيم   ي نسبت فرد ايمان ديني    ةمرتب

  . تر است افزون
ايمان و عمـل    «:  سعادت واقعي دو شرط اساسي دارد       رستگاري و  ،قرآن كريم به فرمودة   

ه ك ـ  در بيـشتر آيـات چنـان       .شـود   شدن سعادت مـي      كه انتفاي هر يك باعث منتفي     » صالح
؛ 277/بقـره (»الـذين آمنـوا و عملـوا الـصالحات        «. اند  آمدهديگر   يكيم اين دو در كنار      بين  مي

 عمـل  ستگي و پيوسـتگي دهنـدة همب ـ  اين نـشان   .)9/؛ يونس 10/؛ فاطر 111/؛ كهف 9/مائده
  .با عمل صالح همراه نشود اثري نخواهد داشتاگر ايمان . ايمان استبيروني با 

باط ميان ايمان و عمل صالح، خاستگاه طبيعي عمـل صـالح را ايمـان               بيان ارت علامه در   
ديگـر را تقويـت      اند كـه هـم      داند و معتقد است كه ايمان و عمل صالح دو روي يك سكه              مي
آرايد و ايـن بـروز و         ين روي كه اگر ايمان كامل باشد خود را به زينت ظهور مي             بد ؛كنند  مي

 بـه خـدا و   ايمان،  صالحعملزادگاه طبيعي   از ديگر سوي،    . است صالح   عملظهور از رهگذر    
بنيان خواهد   امري اتفاقي و بي،انجام پذيردنيز  ي صالحعملمعاد است و بدون آن حتي اگر 

چه كه دعوت ديني درصدد  مجمل هر آن: نويسد  سوره كهف مي 110علامه در ذيل آيه     . بود
كـه  و شرك نورزيدن به خدا، بر اميد به لقاءاالله متفـرع شـده، چـرا     صالح عمل يعني  ،آنست

 نكردن به شرك وجود ندارد     و گرايش پيدا   صالح   عمل وجه و دليلي بر انجام       ،بدون اين اميد  
  .)406 :ص ،13: ج ،17(

فروتنــي در : نمادهــاي عملــي ايمــان را عبــارت از ،قــرآنآيــات  كــاووش درعلامــه بــا 
داري و وفـاي بـه        امانـت  ،)5/مؤمنـون (دامني ، پاك )3/مؤمنون(، پرهيز از لغو   )2/مؤمنون(نماز
  .داند  مي....و)4/مؤمنون(، اداي ماليات ديني)9/مؤمنون(، مواظبت بر نمازها)8/مؤمنون(عهد

  ايمان و اختيار. 3. 5
چرخد كه انسان در فعل خود، مختـار    خصوص اختيار، بر اين محور مي   ديدگاه علامه در  

 ،21( اي كه به انسان عطا كرده، فعلـي را از انـسان خواسـته    است و خدا از راه اختيار و اراده    
 ةو اراد ا .سـت  خدا ة انسان در طول اراد    ةاراداين باور است كه      بر با اين حال،     ،)63-79:صص

) 34-64 :ص ص ـ،16( داند  اسباب و عوامل دستگاه آفرينش مي هزار ي از صدها  يانسان را جز  
پـيش  در  ها و كارهاي گوناگوني كـه         كه انسان از ميان راه      اختيار انسان يعني اين   : گويد  و مي 
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 ؛روي اوست، با بررسي و سنجش دقيـق، يكـي را برگزينـد و تـصميم بـر انجـام آن بگيـرد                       
 هچهر آن   تواند   ميي عقل و اراده است و       انسان موجودي است كه دارا    «: فرمايد كه مي  چنان

بـودن خـود مجبـور       البته انـسان در مختـار     .  نكند و يا را كه بخواهد براي خود انتخاب كند        
 نسبت به   ، يعني مطابق فطرت خويش    ؛دهد مختار است   ميكارهايي كه انجام     ولي در  ،است

 ،20:ج ،17(  نيـست  و مقيد به هـيچ يـك از دو طـرف           استانجام يا عدم انجام آن كار آزاد        
  .)370:ص

در ظـرف   ايمـان گويد كـه   ميپردازد و  مياختيار  و ايمان پيوند  ، به بحث  علامه در ادامه  
 آننبودن   ي بودن و زوربردار   اختيارهاي ايمان ديني،      از جمله ويژگي  . است پذيرفتني   اختيار
ه شـد  اختيـار و سلبِ كه از اايمان بياورد ، اگر انسان در شرايطي  ويژگيفارغ از اين دو     . است
» لااكراه فـي الـدين    « سوره مباركه بقره     257ايشان ذيل آيه    . ، ايمان او پذيرفته نيست    است
 آنكند كـه آدمـي    مياكراه همانا اجبار است و بر فعلي دلالت        : الاكراه هو الاجبار  : فرمايد مي

جبار و اكراه همراه     ولي بايد دانست ايماني كه با ا       .را با جبر و زور و بدون رضايت انجام دهد         
   .)343:ص ،2:ج ،همان( گشته، ايمان كامل و نافع نيست

 دارد كه چون مبناي امر و نهي در دين ثواب و عقاب مبتني بـر               ميبيان  در ادامه   علامه  
انسان است و هيچ ثواب و عقـابي نـه در دايـره ديـن و نـه در دايـره احكـام            اختيارزادي و   آ

 اختيارايمان ديني بر    بودن   يبتنمر و مكره جاري نيست،      اجتماعي و حقوقي بر انسان مضط     
 مـسأله در ايـن    نيز   خداوند اذن خودش را      البته. استناپذير و ضروري       امري اجتناب  ،و اراده 

اگـر  «: دفرماي ـ مـي  سـوره مباركـه يـونس    100 و 99ه در آيـات    ك ـ  چنان  است شرط دانسته 
و هـيچ   » آوردنـد  ميسره ايمان    ه يك هم استخواست، قطعاً هركه در زمين       ميپروردگار تو   

 بلكـه   ؛ پـس ايمـان امـري مـوهبتي نيـست          .»كس را نرسد كه جز به اذن خدا ايمان بياورد         
 اذن و اجازه خدا هم مـلاك        ندچ ره ،گزيند ميرا بر  آن خود   ةكه انسان با ارد    استي  اختيار
  .)127 :ص ،10:ج ،همان( است

  تقوا و ايمان . 3. 6
هاي خدا و اجتنـاب از   تقوا به معناي ورع و پرهيز از حرام      : گويد يمعلامه در تعريف تقوا     

از را نفي كنـد،      آنكه هر انساني     است تقوا وصف زيبايي     .)297:ص ،9(ارتكاب گناهان است  
 ـاعتـراف ورز   آنكه به نداشـتن      است كس گران    مهو بر ه  افتد    چشم مردمان مي   : ج ،17(د  ن

قيقت تقوا و احتراز از غضب خداي تعالي، امـري          ح: فرمايد ميدر جايي ديگر     .)58 :ص ،14
پس تقوي قايم به اعمال، . استنفس همان از دل و قلب، كه منظور    و قلب است قايم به دل

 بلكـه تقـوا   ؛تسان اس يك اطاعت و معصيت ها براي آن چون ،حركات و سكنات بدني نيست    
 ةشود كه در درج ـ   ميصل   و زماني حا   )556 :ص ،14: ج ،همان( استامري دروني و معنوي     
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محرمات اجتناب   آننخست، محرمات الهي شناخته گردد و سپس به كمك تعقل و تذكر از              
نهـاده شـده     آن كه بناي دين خدا بر اساس        ، انسان به فطرت انسانيت    ، به عبارت ديگر   ؛شود

نيــز  خداونــد .)579-580:ص صــ،7: ج ،17( منحــرف نگــردد آنملتــزم شــود و از اســت، 
 سوگند به جان و به آن       ؛)8/شمس(»و نفس و ما سواها فَاَلْهمها فجورها و تقواها         «:دايفرم مي

بودنش را به او الهام كرده است تـا بتوانـد راه             كه جان را درست كرده و بدكاري و پرهيزكار        
هر كـه تقـوا پيـشه كنـد،     «: )2/طلاق(»و من يتقّ االله يجعل له مخرجاً «نيز   .نجات پيدا كند  

انسان اگر در راهي كه فطرت برايش       بنابراين   .»دهد  رون شدن براي او قرار مي     خداوند راه بي  
 او را بـه سـوي عاقبـت نـيكش     وند خدا،قدم بگذارد و از آن انحراف نورزد  است  ترسيم كرده   
  .)320:ص ،8: جهمان، ( كند هدايت مي

  لا برد با  مرا و مهر تو م ودب اي ذره     من به سرچشمه خورشيد نه به خود بردم راه
 تقـوايي كـه شـرط       ، نخـست  :علامه معتقد است هدايت الهي ميان دو نوع تقوا قرار دارد          

تقواي . استپذيري از آيات الهي        هدايت نتيجة تقوايي كه    ،گيري از وحي است و ديگري       بهره
و يـا محـصول فطـرت        اسـت هـاي عقلانـي        تأمل آمد  پي كه يا    استبسيط و ابتدايي    نخست  
نيز در  صالح را    اعمالاست، گاه   اي خضوع و تسليم در برابر حق و غيب            هگوناين تقوا    .آدمي

 به باروري و كمال و در نهايـت  ،وري از وحي  در مسير بهرهاما همين تقواي ابتدايي . پي دارد 
 در پـي   سير و تعالي انـسانيت را       كه   رسد  ، يعني تقواي دوم، مي    به مقام رضا و تسليم محض     

ه همـان زنـدگي طيــبه و        ك ـ ،اش   و او را به سـعادت واقعـي        هدد مياوج  تقوا، آدمي را    . دارد
كـه خـدا     اسـت  بـراي ايـن منــظور        .رسـاند   مـي  ،اسـت ابـدي در جوار رحـمت پروردگــار       

براي زندگي ابدي خود توشه جمـع        )297/بقره(»و تزودوا، فان خير الزاّد التقوي     « :فرمايد مي
تـرين    گانه مزيت تقوي باشد قهـراً گرامـي       كنيد كه بهترين توشه تقوا است و به حق وقتي ي          

  .)13/حجرات(»كمقان اكرمكم عنداالله ات«. استمردم نزد خدا باتقواترين ايشان 
ت       و   ايمـان دارد كه يكي از مزاياي پيونـد         مي بيان   چنين همعلامه   تقـوا، ايجـاد محبوبيـ

 :ده اسـت   كـريم آم ـ   قرآنكه در     چنان صلت حتي در محرومان نيز وجود دارد؛      و اين خ   است
كـه ايمـان    آنـان   «؛  )96/مـريم (»ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وداً         «

در دل ها قرار  محبتي  رحمان براي آنان خداوندزوديه  ب آوردند و عمل صالح انجام داده اند      
  .»دهد مي
  ايمان و اخلاق. 3. 7

پردازيم تا بهتـر بتـوانيم    مي  نخست به جايگاه اخلاق در انديشه علامه  ،در آغاز اين بحث   
. است اخلاق پرداخته    مسأله از جهات گوناگون به       علامه .اخلاق اشاره كنيم   و   ايمانبه پيوند   
 ملـي  عاي از مفاهيم اعتباري  كه اخلاق مجموعه، بر اين باور است  »شناسي  معرفت«از جهت   
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اخـلاق جـزو ادراكـات     تـر  بـه بيـان دقيـق   . باشـد   مفاهيم مي هاي مركب از اين گونه    و گزاره 
  .)194-197 :صص ،33( الاخص يا اعتبارات عملي است اعتباري بالمعني

نظـام انـساني از طريـق       « :فرماينـد  مـي  علامـه    ،اخلاق» شناختي  هستي«در مورد جنبه    
 نظـام  آن يمعاني وهمي امور اعتباري كه ظاهراً آن نظام اعتبـاري دارد و در بـاطن و مـاورا                

كنـد، امـا در      مـي انسان ظاهراً با يك نظام اعتباري زندگي        . شود مي حفظ   ،طبيعي قرار دارد  
  .)30:ص ،26(»برد ميحقيقت و به حسب باطن، در يك نظام طبيعي به سر 

 داراي عينيـت و     ،ظام اخلاقي به نوعي در مراتب عالي هـستي        ن در نهايت، از ديد علامه،    
  .)42:ص ،15( استتحقق 

يـا حـس    » فطري بـودن امـور اخلاقـي      «ست به    مربوط ا  ،اخلاق» شناختي روان«جنبه  
، محـور تقـوا و امـور     علامهاز نگاه   . »خلقيات يا ملكات نفساني    «با استاخلاقي و نيز مرتبط     

 و  اسـت  به انسان الهـام شـده         سوره شمس،  8بر اساس آيه     ،)چه مثبت و چه منفي    (اخلاقي
 او   كه است فطرتي    انسان داراي  .)694:ص ،20:ج ،17( است خلقت آدمي    ويژگي هاي اين از 

، همـان بايـدها و نبايـدهايي        فراخـواني ايـن   . خوانـد  ميفرا شسعادتمتناسب با   را به اعمالي    
خُلـق  « :فرمايد ميعلامه در مورد اين جنبه از اخلاق        . خيزند ميهستند كه از درون انسان بر     

ا  آدمـي ر   ،گير شده و در موقع مناسـب        كه در درون انسان جاي     استبه يك صورت ادراكي     
  .)84:ص ،16(»كند ميبه اراده و عمل وادار 

 ،اخلاق، علامه به تأثير اخلاق در اجتماع نظر داشته     » شناختي  جامعه«در خصوص جنبه    
چـون كـه اخـلاق در       . اسـت  در گرو و بر عهده اخلاق        ،قوانين عملي در جامعه   « :فرمايند مي

 آشكار، وظيفه و كار خود را خيلي بهتر از يك پليس مراقب يا هر نيروي ديگري كه                 وپنهان  
  .)333:ص ،19(»دهد ميدر حفظ نظم كوشش كند، انجام 

 پي بـردن  براي  . پردازيم ميهاي گوناگون ياد شده       اخلاق از جنبه   و   ايماناينك به پيوند    
. كنـيم  مـي شـناختي دنبـال       معرفـت اخلاق، نخست پيوند اين دو را از نظر          و   ايمانبه رابطه   

هـا  »نبايـد «و  » بايـد « هم دين و هم اخلاق مشتمل بر مفاهيمي از قبيل            ،دانيم ميكه   چنان
هستند كه اين مفاهيم در دين از طرف پروردگار براي مؤمنان به عنـوان اعتباريـات عملـي                  

م وجـوب   ناظر بـر وجـوب و عـد   ،اين مفاهيم در هر دو مورد دين و اخلاق        . استمعين شده   
 ـ اساساً   ،و حسن و قبح در هر دو مقام ايماني و اخلاقي           خارجي هستند  ه كمـال و سـعادت      ب

 مفاهيم ايماني و اخلاقـيِ بايـد و نبايـدهايي           ،تر  به عبارت دقيق  . انساني نظر دارد  نوع يا فرد    
 نـد ا»متوسـط بـين دو حقيقـت       «، معلولي بين دو حقيقت و به عبـارتي        -ناظر به رابطه علّي   

هاي ايماني را از حيث متعلـق و          اگر مفاهيم و گزاره   : در نهايت بايد گفت   . )129 :ص ،همان(
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ها داراي اتحاد و بلكه وحـدت         چه بدان ناظر هستند در نظر بگيريم، اين دو گروه از گزاره             آن
  .خواهند بود

بـراي  . اسـت توان برشمرد ارتباط منطقي   مياز ديگر پيوندهايي كه ميان اخلاق و ايمان         
زمينـة   بايد بـه نظـر علامـه در          ،هاي ايماني و اخلاقي      منطقي ميان گزاره   ةدن به رابط  پي بر 

هـاي   اي از گـزاره     هاي ديني مجموعـه     آموزه. ارتباط ادراكات حقيقي و اعتباري مراجعه شود      
 ادراكـات   ،از نظـر علامـه    . اسـت هـاي اعتبـاري        گزاره شمار اخلاق در    ، و در مقابل   ندا حقيقي

 ةگاه گـزار     حقيقي هيچ  ة گزار ،و به عبارتي   باشند مياراي پيوند توليدي ن   اعتباري و حقيقي د   
بايـد   «ة، گزار»استخداوند عادل «توان از گزاره  مي ن ،براي مثال . دهد مياعتباري را نتيجه ن   

 ايمـان از جهت منطقي بين :  بايد گفت،بر اين اساس. را استنتاج نمود» خدا را پرستش كرد 
  .)162 :ص ،33( حاكم نيستاخلاق، ارتباط توليديو 

تـوان چنـين    مياز مجموع بيانات علامه ارتباط اخلاق و ايمان،  شناختي    جنبه هستي در  
مراتـب طـولي هـستي    و . اسـت استفاده نمود كه هستي داراي مراتب طولي و نيـز عرضـي      

 . باشند ميديگر داراي رابطه علي ـ معلولي  نسبت به هم
و » ايمـان «ي، نخـست بـه ارتبـاط        ختشـنا  از جنبه روان  اخلاق   و   ايمانبراي بيان پيوند    

» حس اخلاقـي  «و  » حس پرستش «گاه ارتباط     آنپردازيم و    مي» خلقيات و ملكات نفساني   «
  .كنيم ميرا بررسي 

 و از طـرف     اسـت مـرز     اعتقاد هـم  باور و   اخلاق از يك سو با      ) ره(طباطبايي علامهاز نظر   
 اخـلاق   ،چيـز هـر   ايمان بـه    . استخود  ويژة   اخلاق   پديدآورندةايمان  .  و فعل  كردار با   ،ديگر

 اسباب و عللـي ايمـان   رهبه اگر انسان بدين معنا كه   ؛ خواهد داشت  در پي را   آنمتناسب با   
  .)88-90:صص ،16(از دست خواهد دادنيز  را آنخُلق مناسب  ،، در اثر آنرا فرو نهد

وعي پيونـد علـي و معلـولي        ، خلقيات و ملكات نفساني انسان، ن      ايمان بين   ،بر اين اساس  
 و ايـن دخالـت بـه        اسـت  خُلقيات آدمي دخيـل      پاياييايمان در پيدايش و بلكه      . وجود دارد 

ايمـان  اخلاق در ضمانت ايمان است و       :  در يك كلام بايد گفت     .باشد  ميصورت عليت ناقصه    
بخواهد  اخلاق فاضله، اگر     ،در واقع « :فرمايد  مي علامه .شود  محسوب مي  آن ةپشتوان ضامن و 

چيـز غيـر از توحيـد        آنرا حفاظـت كنـد و        آنبرجا بماند، ضامني لازم دارد كـه         ثابت و پا  
 افراد بـشر را از پيـروي    چه  آن ، كه اگر اعتقاد به معاد در بين مردم نباشد         استواضح  . نيست

 :ص ،همان( »وجود نخواهد داشت  نيز  هوي و هوس باز دارد و جلوي لذات طبيعي را بگيرد،            
334(.  
 و پايداري بقاو گردد  مي اخلاق كريمه حفظ   ةز طرف ديگر بايد گفت ايمان نيز به وسيل        ا

 كه درخت سعادت آدمي را      استتوحيد اصلي   « :فرمايد  مي علامه. استايمان مرهون اخلاق    
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بارور ساخته و جامعه بـشريت را از         ها    شاخه آنرشد داده و شاخ و برگ اخلاق كريمه را در           
  .)224:ص ،11: ج ،17( »سازد ميمند  بهره آنهاي  ميوه

حـس   «ةكه بـه رابط ـ پردازيم  مياخلاق  و ايمان ميان اي شناختي  به پيوند روان  در ادامه 
، حـس اخلاقـي از لـوازم و آثـار           علامـه  از نظر . گردد ميمربوط  » حس اخلاقي «و  » پرستش

ار و لـوازم  توحيـد و آث ـ كه  جا ، آندر آثار خويش علامه.  استآنحس پرستش و منشعب از   
گـاه   آن،  يفطرت توحيد . داردنظر  نامد، به پيوند بين اين دو گرايش         ميرا فطري    آنعملي  

ايـشان در ايـن     . دام ـنجا  ي به اخلاق و اعمال خاص ديني م       ،گرايد ميكه از اجمال به تفصيل      
كـرده سـاري و    آناي كه دين اسلام دعوت به    روح ايمان در اخلاق كريمه    « :فرمايند ميباره  

 اگر خوب   ، اجزا و تعاليم ديني    همةپس  . است و روح اخلاق نيز در ايمان منتشر         استاري  ج
گردد و توحيد اگـر بـه حـال تركيـب            مي به توحيد و ايمان به خدا بر       ،تجزيه و تحليل شوند   

اگر توحيد و ايمان از مقـام عـالي اعتقـادي فـرود        . آيد ميدرآيد به صورت اخلاق و اعمال در      
 نازل خود بـالاتر رونـد، توحيـد و          ة از درج  قشود و اگر اعمال و اخلا      ميال   اخلاق و اعم   ،آيد

  .)330 :ص ،19(»ايمان خواهند بود
» شـناختي   جامعـه « پيونـد    اسـت اخـلاق متـصور      و   ايمـان از پيوندهاي ديگري كه بين      

 ةهـا بـر جامع ـ   آن ايمان و اخـلاق از جهـت تـأثير       دهد،  چه در اين پيوند رخ مي       آن. باشد  مي
  بايد هدف اصلي را اخلاق قرار      ،طبق دستور اسلام  « :فرمايد ميزمينه  علامه در    .است انساني

 زيرا فراموش كردن اخلاق پسنديده بـه منظـور          ؛بنا نهاد  آن ةداد و قوانين اجتماعي را بر پاي      
 كه تنها وجـه     ، به سوي ماديت متوجه ساخته و معنويت را        ، جامعه را به تدريج    ،منافع مادي 

خـوي درنـدگي و      آنگيرد و بـه جـاي        مي از دستشان    ،استبر ساير حيوانات    برتري انسان   
  .)27-94 :ص ص،18( »سازد ميچرندگي را جانشين 

  ايمان و علم. 4. 7
  ديگـر  ئگر و يا حضور شيئي براي ش ـ      براي مجرد دي  » مجردي«را حصول    »علم« علامه

   .استرج  عالم خاشنماي دهندگي و  واقعيت علم نشان). 240:ص ،24( داند مي
ده و تـشويقي   ش ـعلم و دانـش     به  و اسلام    آنقرسفارش و احترامي كه در       ،علامهاز ديد   

سماني و در هيچ هاي آ كتابيك از   در هيچصورت گرفته است،كه نسبت به تفكر و شناخت 
 آنقـر بـه بيـان      .)25 :ص ،13(شود ميهاي آسماني و غيرآسماني يافت ن       يني اعم از آ   ،ينييآ

  .)9/زمر(»وي الذين يعلمون و الذين لايعلمونهل يست«: كريم
 استعداد افراد انـساني در درك حقـايق علمـي و معـارف              استجا مهم    چيزي كه در اين   

گـر و منـزه از         روشن ،كاشف يترا حقيق  آن ،علامه در تحليل معناي علم    . استحقيقي دين   
هـم از قـسم وجـود        آن ،اسـت  وجود   اي  كند كه علم نحوه    ميداند و ثابت     مي قوه و استعداد  
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 قدرت شـناخت انـسان      ايشان، به نظر    ، با اين همه   . راه ندارد  آنمجرد كه هيچ دگرگوني در      
 .)149 :ص ،31( خواهد بداند ندارد ميچه را  آن  و انسان توان شناخت همةاستمحدود 
ايمان به خدا صرف اين نيست كه انـسان بدانـد          ،علامهبر بيان   بناكه    مهم ديگر اين   نكتة

 و حتـي   ايمـان نيـست      بـه معنـاي    درك كـردن     يا زيرا  مجرد علم، دانستن       ؛ حق است  خدا
و جحدوا بهـا  و      « : است فرموده آنقردر  نيز  خدا  .  گردد آلودهاستكبار و انكار    به   استممكن  

هايشان بدان يقـين و علـم         را انكار كردند در حالي كه دل       آن :)14/نمل(»استيقنتها انفسهم 
 كـه ايمـان صـرف ادراك        فـت گر  نتيجه   بايدسازد   مي كه ايمان با انكار ن     جا آناما از    .داشتند
ايـم؛    چه بدان علم يافته    آن نفس نسبت به     ةاز ناحي ش ويژه    بلكه عبارت است از پذير     ،نيست
 .ادراك و آثـاري كـه اقتـضا دارد تـسليم شـود        آنشود نفس در برابـر       ميي كه باعث    پذيرش

 ؛عقـد قلـب باشـد   به اصـطلاح داراي    باشد و   ملتزم  ود   خ بنابراين انسان بايد به مقتضاي علم     
 بنـابراين   .دپديـدار گـرد    وي   در ، هرچند فـي الجملـه     ،نتايج و آثار علمي علم    دين معنا كه    ب

 به وحدانيت او عالم باشد و ثالثـاً بـه    انسان مؤمن كسي است كه اولاً به وجود خداوند و ثانياً      
 علامه .ط عبوديت و بندگي را در عمل به جا آورد         بند بوده، شر    لوازم و مقتضي علم خود پاي     

مجـاز گـويي    سـخن    اين   .است حيات و نوري ديگر      ، داراي كه مؤمن واقعي  بر اين باور است     
 حقيقت و واقعيتي داراي اثـر وجـود دارد كـه در             ،به راستي در مؤمن   از نظر او،    بلكه  يست،  ن

علم زاييـده   قرار داده است كه همان       يايمان نور  فرد با در نهاد   خداوند  . ديگران وجود ندارد  
  .)411:ص ،18: ج ،17(استايمان از 

  )301 :ص ،28( ظلمت كفر از سر يك موي اوست      نور ايمان از بياض روي اوست      
  با شك و يقين آنايمان و ارتباط . 3. 8

اليقـين هـو اشـتداد الادراك الـذهني بحيـث         «: كنـد  ميگونه تعريف    ، يقين را اين   علامه
كـه   سـت ا منطقـي از يقـين   ي البته اين تعريف   .)248:ص ،2: ج ،14(»يقبل الزوال و الوهن   لا

توان از ايـن تعريـف علامـه نتيجـه           مي. ، يقين برخاسته از برهان و استدلال است       آن از   مراد
علمـي فراتـر از     . اسـت  علـم    ةحل ـمريقين از سنخ معرفت و بـالاترين        بدين معنا،   گرفت كه   
 ادراك و دريافتي  يقين  . كند مي ن نهرخ آن و شبهه به هيچ وجه در         علمي كه شك   ؛اطمينان

افـراد انـدكي توفيـق      در هر دوراني،     كه   استروشن  . استناپذير    مطابق با واقع، ثابت و زوال     
در آن،  كـه   اسـت    ؛"قـين يال  علم" اين همان مرتبة   .يابند مياي را     يابي به چنين مرحله    دست
را مـشاهده   آننيـز   بـا چـشم دل و بـصيرت بـاطني      ،نـد ك ميبا برهان امري را تصديق      فرد  
 وجود دارد كه جايگاه واصلان و       "حق اليقين "اين هم به نام     فراتر از   اي    البته مرحله . كند مي

كلاّ لو تعلمون علم اليقين لترون الجحـيم ثـم          « :فرمايد  مي آنقر. فاني شدگان در حق است    
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داشـتيد، بـه يقـين،      يقين  ال علم اگر   ،ستني چنين   هرگز«: )5-7/تكاثر(»لترونها عين اليقين  
  .»يابيد پس آن را قطعاً به عين اليقين درمي. بينيد دوزخ را مي

 دانـستن و يقـين پيـدا   از نگاه علامـه    كه حقيقت ايمان     است اين نكته نيز ضروري      بيان
 در مراتـب عـالي ايمـان    كـه بستن، باور كردن و اعتماد كـردن اسـت       لكه دل ؛ ب كردن نيست 

.  اسـت متقـي و سن  مـؤمن مح ـ    در اين درجه،   ،درجه تقوي و احسان    يعني ؛استپذير   امكان
 يعني در ايـن     ،است جايي كه غفلت ميسر      در استي معتقد   آنآيات قر گيري از     با بهره  علامه

 تنهـا يقـين عمـومي يـا حـصولي           ،كه با مرگ   چرا . يقين فضيلت بيشتري دارد    ،دنياي فاني 
دانـد و هـم در علـم         مي  ميسر يقين را هم در علم حصولي      علامه ، به عبارتي  .شود مي محقق

 ، به بيـان علامـه     .داند ميآن   حضوري و شهودي     در گونة ا نهايت مراتب يقين را      ام ؛حضوري
و كنّا نكذب بيوم الدين حتّي آتانا       «: به يقين تعبير كرد    آنتوان از    ميكه  است  مرگ حالتي   

 در  .»رسيد ما را در  ) مرگ(كه يقين     ديم تا اين  كر مي ما روز جزا را تكذيب       :)47/مدثر(اليقين
 اما بايد ديد در دنيـا چـه كـسي بـه             ؛ندا  نقافتد همگان مو   ميهاي غفلت فرو    قيامت كه پرده  

ــين  ــييق ــد؟ م ــن     «رس ــون م ــسموات و الارض و ليك ــوت ال ــراهيم ملك ــري اب ــذلك ن و ك
نمايـانيم تـا از    مـي ) ع(ها و زمين را به ابـراهيم  گونه ملكوت آسمان  و اين )75/انعام(الموقنين

 كـه روزي بـا ديـدن كيفيـت مردگـان            ،)ع( ابـراهيم خليـل الـرحمن      .»اصحاب يقين گـردد   
 ة مـشاهد  شايـستگي رسـد كـه      مـي اي     به مرتبه  ، كمك خداوند  ا ب ،خواست به يقين برسد    مي

. بـرد  مـي گـاه   با يقين كامل، فرزندش را به قربان آنكند و بالاتر از   مي باطن عالم را هم پيدا    
  . استترين مراتب ايمان  ملازم عالياست، داده شده ) ع(شك چنين مقامي كه به ابراهيم يب

  چـرا  ؛تي با هم ندارند   رضاعاولاً يقين و ايمان هيچ م     : توان گفت  ميبنابراين با كمي تأمل     
. ندسـازگار يقين بـا هـم       و   ايمانيعني  .  موقن نيز شد   بود،ن  يمني مطم ؤكه م ) ع(كه ابراهيم 

 نور ايمان در برابر     ،اي   بلكه در چنين مرتبه    ؛رود ميست كه چون يقين آمد ايمان       گونه ني   اين
ثانياً يقين توأم با ايمـان بـالاتر از ايمـان    . استپرتو يقين همانند جلوه ماه در برابر خورشيد      

ايمان برتر از اسلام است و يقين برتر از ايمان          «: فرمايند مي) ع(امام صادق . بدون يقين است  
ه ك ـ  چنـان  ؛ ثالثاً ايمان تلازمي با يقين نـدارد       .)51:ص ،31(» عزيزتر از يقين نيست    و چيزي 
چنين پـيش از فرسـتادن يگانـه فرزنـدش بـه              يت ملكوت آسمان و هم    ؤقبل از ر  ) ع(ابراهيم
 اسـت  اطمينان و يقين ملازم مراتب بالاي ايمـان          كه  چرا ؛گاه مؤمن بود اما موقن نبود      قربان

 لازم نيـست ابتـدا بـه        ؛ يقـين مقـدم بـر ايمـان نيـست          كه  چهارم اين  .نه ملازم مطلق ايمان   
پنجمين . است ايمان   از يقين متأخر     بلكه ؛گاه بدان ايمان آوريم    آنكنيم   اي يقين پيدا    گزاره

 بـرخلاف ايمـان كـه امـري         ، يقين معلول اسباب خود است و امري اختياري نيـست          مطلب،
 به خوبي توضـيح داده شـده   ه جاثية مباركةور س32 ة اين ويژگي يقين در آي.استاختياري  
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  ان نظـن الا    ه لاريب فيها قلتم ماندري مـا الـساع        هو اذا قيل ان وعد االله حق و الساع        « :است
الهي حق است و در قيامت شكي       شود كه وعده      و چون گفته مي   : ظنا و ما نحن بمستيقنين    

 حـق   بـه پنداريم و مـا      مي ن را جز گماني   آندانيم قيامت چيست؟     ميما ن : گفتيد مي نيست؛
  .»يقين نداريم آنبودن 

گويد به خوبي اثبـات      ميهاي قلب سخن      بيماري جا كه از    علامه آن  مرحومناگفته نماند   
هـا مرضـي دارنـد و در          دل: گويـد  ميوي  . ستنيگونه شكي سازگار     يچكند كه ايمان با ه     مي

 متقابـل در يـك جـا جمـع          نـد و دو چيـز     ا  صحت و بيماري متقابل   . نتيجه صحتي هم دارند   
 كه چشم آدمي را در برابر ايمان به         استمرض قلب تلبس به نوعي شك و شبهه         . شوند مين

 مرض قلبي مخلوط شدن شـرك       رثاآبنابراين از   . سازد ميخدا و اطمينان به آيات الهي كور        
 كه  استهمان شك و شبهه      ،آنقري دل در عرف     بيمار .)374:ص ،2: ج ،17(با ايمان است  

اگر بر ادراك انسان چيره شود مانع عقد القلب انسان نسبت بـه خـدا و سـاير عقايـد دينـي                      
كنند و به هر كاري روي       ميهايي كه به هر صدايي توجه         ايمان   سست ،آنقراز نگاه   . شود مي
. كننـد  مـي  ادعاي ايمـان  ،برند و به دروغ مي در شك به سر  ،ر است اهايشان بيم   آورند دل  مي

 ،17( به هلاكت رسيدند آن يد تا در اثر انكار حق و استهزا    افزويماري ايشان را    بنيز  خداوند  
 سـوره  60 سـوره مباركـه مـدثر و آيـه     31 مانند آيه  ، در برخي آيات ديگر    .)378 :ص ،5: ج

 ثبات قلـب و اسـتقامت نفـس را          گمان،  است بي ناميده شده   » مرض«چه   آن ،مباركه احزاب 
كه هم انسان را در باطن دچار اضـطراب  اند  لة اين امراض  از جم شك و ريب    . سازد ميمختل  

كـه   بـا آن . زيستي داشـته باشـند   چند با مرتبة نازلي در ايمان نيز هم   ، هر دايننم ميو تزلزل   
شوند، نبايد فراموش كـرد كـه    هايي دچار مي  به چنين ترديدها و دودلي    ايمان   عموم مردم با  

و « :فرمايد يباره م خداوند در اين    . حكم شرك است  شك با مراتب عالي ايمان ناسازگار و در         
آورنـد   مـي و اكثر مردم به خدا ايمـان ن  :)106/يوسف(لايؤمن اكثرهم باالله الاّ و هم مشركون  

فلا و ربك لايؤمنون حتي يحكموك فيما شجر « :فرمايد ميو نيز  .»كه مشرك شوند آنمگر  
ولـي چنـين   : )65/نـساء (لموا تـسليماً بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجاً مما قـضيت و يـس       

نـان مايـه   آچـه ميـان    آورند، مگر تو را در مورد آن     نيست، به پروردگارت قسم كه ايمان نمي      
هايـشان احـساس نـاراحتي        اي در دل    اختلاف است داور گردانند؛ پس از حكمـي كـه كـرده           

  .»نكنند و كاملاً سر تسليم فرود آورند] ترديد[
 : چـرا كـه  ؛اسـت  زهـد نباشـد شـك    ة پارسايي و زمين ةه پاي  يقيني ك  استمعتقد  علامه  

. و يقينتان را شك قرار ندهيد     «: )525 :ص ،12( »لايجعلوا يقينكم شكّا اذا تيقنتم فاقدموا     «
  .»پس هرگاه به چيزي يقين پيدا كرديد، اقدام به عمل كنيد
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ايي و شـك    شك گذرا و ابتد   : داند مي، شك را دو قسم      آنقر آيات نوراني     بر اساس  علامه
شـوره و ترديـد       دل ،آشوبي، دغدغه، خطور قلبي، عدم اطمينـان         قسم اول نوعي دل    .مستقر
اما شك مستقر، ترديـدي هميـشگي و تزلزلـي          . شود مي كه غالباً بر قلب مبتدي چيره        است
شناختي   اي معرفت    شكاكيت مستقر، نظريه   .تابد مي را برن  برتري كه هيچ احتمال     است پايدار
 اسـت شـكاك معتقـد   . شـمارد   را نـاممكن مـي    و اثبـات    را دست نيـافتني     خت   كه شنا  است

. ها قـانع شـوند       زمان طع ارائه كرد كه جميع عقلا در همة        برهاني قا  ،توان در امور نظري    مين
توان به  ميمن؟ آيا ؤتوان شكاك بود و در عين حال م مييا  آ .استناپذير    معرفت نظري اثبات  

بـر ايـن امـر تأكيـد         علامـه د؟  ورزي بدان ايمان    ، عين حال  اي شك مستقر داشت و در      گزاره
شك نـوعي وضـعيت ذهنـي و    . فراوان دارد كه ايمان با شكاكيت و شك مستقر منافات دارد 

. استي ندارد و مساوي     ترربدو طرف نقيض براي انسان       ،آن كه بر اساس     استرواني خاص   
اگـر انـسان بـه      . رادف هستند شك، ريب و ترديد مت    . استع جهل   انواز ا شك منافي يقين و     

 بـاور  آنتوانـد بـه      مـي  اولاً ن  ،ترديد داشـته باشـد     آن در صدق و كذب      ،اي شك داشته    گزاره
توان گفت بدان     بنابراين نمي  .اعتماد پيدا كند و دل بندد      آنتواند به    مي ثانياً ن   و داشته باشد 

لـيس ظنـه فـاتبعوه الا       و لقد صدق عليهم اب     «: است آمدهكريم   قرآندر  . دارد يقين و ايمان  
فريقاً من المؤمنين و ماكان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هـو منهـا          

و به راسـتي شـيطان، ظـن خـود را           « :)20-21/سبأ(»في شك و ربك علي كل شيء حفيظ       
 شـيطان را بـر      . از او پيـروي كردنـد      ، جز گروهي از مؤمنان    ،ها آن.  ايشان راست يافت   ةدربار

كه سرانجام كسي را كه به آخرت ايمـان دارد از كـسي كـه در           آناي نبود مگر      ايشان سلطه 
  .»پروردگارت بر همه چيز نگهبان است. شك دارد بازشناسيم آن

» ه بـالآخر نمؤمـن ي ـ «: نـد ا  شـده در برابر هم نهاده  دو گروه    ،در اين آيه  : گويد  مي علامه
. اسـت  ايمـان منـافي شـك        ،تـر  روشنرت  به عبا ). شاك(» من هو منها في شك    «و  ) مؤمن(
شك منافي ايمـان    . ايمان داشته باشيم   آنكه به چيزي شك داريم به         توان در عين اين    مين

 :فرمايـد  مـي  از كتـاب خـويش       يخداوند در جاي ديگـر    . نآ ةو مؤلف بر ايمان   است نه مقدم    
نفـسهم و االله علـيم      لايستأذنك الذين يؤمنون باالله و اليوم الآخـر ان يجاهـدوا بـاموالهم و ا              «

انما يستأذنك الذين لايؤمنون باالله و اليوم الآخر و تابـت قلـوبهم فهـم فـي ربهـم                   . بالمتقين
 بـه خـدا و روز قيامـت         ،مسلماناني كه بـه حقيقـت     ] بدان كه [«: )44-45/توبه(»يسترددون

كننـد   تا به مال و جان خود در راه خدا جهاد            ،ايمان دارند از تو رخصت ترك جهاد نخواهند       
 ،هايي كـه ايمـان بـه خـدا و روز قيامـت نيـاورده           و خدا به حال متقيان آگاه است و تنها آن         

منافقـان   آنخواهنـد و     مـي  معـافي از جهـاد       ةاز تو اجـاز   و   استهايشان در شك و ريب        دل
  .»پيوسته در تيرگي شك و ترديد خواهند ماند
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در كنـار    سه امـر     بازگويي ،تاس) مؤمنان غيرمبتدي ( متقين   ة دربار بالا اگرچه بحث آية  
آيه ناظر گمان بي .  ترديد و ريب-3  وهاي مردد  دل-2 ؛ايماني  بي-1 :استتوجه هم شايان 

براي اثبات اين امر بـه       علامه.  و شك مستقر با ايمان قابل جمع نيست        استبه شك مستقر    
 الكتـاب لاريـب     يلصتفو لكن تصديق الذي بين يديه و      ....« :كند مي ديگر نيز اشاره     ةچند آي 

از ؛ چيزي است كـه پـيش        ]كننده[تصديق ]آناين قر [... «)37/يونس(»فيه من رب العالمين   
از جانـب پروردگـار عالميـان         و .ترديـدي نيـست    ن آ كه ،استكتاب   آنست و روشنگر    آن ا 
) 59/غـافر (: »النـاس لايعلمـون    ولكـن اكثر   ا لاريـب فيه ـ   ه لآتي هان الساع « :چنين  هم .»است

  .»آورند مي اما بيشتر مردم ايمان ن،نيست آن ترديدي در ؛ خواهد آمدقيامت حتماً«
   سكينه  و ايمان با خشوعةرابط. 3. 9

ايمـان دينـي دل را در       . اسـت خشوع يكي از صفات قلبي و به معناي فروتني و خـضوع             
 دل مؤمن بـا ايمـان     . سازد مييافتگي    كند و جان را پذيراي هدايت و راه        ميبرابر خداوند نرم    

  .شود تر مي ونفزا شضوع و خشوعخيات الهي آكند و با شنيدن  ميبه خدا فروتني پيشه 
ناشـي از   صفات قلبي استكه ايمان داراي مراتب و درجات     با توجه به اين    ،از نظر علامه  

 و  اسـت  مراتـب عـالي ايمـان        آمدهاي  پيخشوع و فروتني كامل از      . استاتب  رايمان نيز ذوم  
جا كـه    آن .استخوردار  بر ي از خشوع و فروتني اندك     ، ايمان نخستين ين و يپا در   مراتبقلب  

الم يأن للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لـذكر االله و مـانزل مـن               « :فرمايد پروردگار عالميان مي  
 فقست قلوبهم و كثير مـنهم  دمالحق و لايكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فَطال عليهم الأ          

هايـشان بـه    نرسيده كه قلب آناند وقت  اي آنان كه ايمان آوردهآيا بر «: )16/حديد(»فاسقون
كه پـيش    نباشند    كه همانند آنان    چه به حق نازل شده است فروتن گردد و اين          آنياد خدا و    

هايشان سخت شد و بـسياري    پس روزگار بر ايشان دراز و دل،داده شدكتاب  به آنان    ،از اين 
  .»ندا از ايشان فاسق

هاي مؤمنان در برابر ذكـر خداونـد و كتـاب الهـي در              كه خشوع دل  آيد    ميبر ، اين آيه  از
 كـه فاقـد چنـين    است چرا كه آيه خطاب به مؤمناني  ؛شود ميمراتب ابتدايي ايمان حاصل ن    

قـد  « : است در جايي ديگر آمده   .  است آنفضيلتي هستند و در مقام تشويق آنان به تحصيل          
 آنان  ؛مؤمنان رستگار شدند  « :)2-3/مؤمنون(»عونافلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاش      

  .»ند وتنفرنمازشان كه در 
 و بـه معنـاي آرامـش دل،         استيكي از صفات قلبي      نيز خلاف حركت    ،سكون از سكينه

ايمـان دينـي    نتـايج   تـرين     يكـي از بـزرگ    . رود مـي استقرار و عدم اضطراب باطني بـه كـار          
 اسـت اي الهـي      مؤمنان حقيقي و هديـه     آرامش روحي و معنوي مختص       .استبخشي    آرامش

 فـي   ههو الذين انزل الـسكين     «.)411 :ص ،18: ج ،17(انجامد مي ايمان   افزاييازبكه خود به    
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 كـه آرامـش را در       اسـت خداوند كسي   «: )4/فتح(»قلوب المؤمنين ليزدادوا ايماناً مع ايمانهم     
  .»هاي مؤمنان نازل كرد تا ايمان بر ايمانشان بيفزايد دل

را از   سـكون و آرامـش علمـي در نفـس            ،يـات قرآنـي    آ گيـري از    بـا بهـره   علامه   مرحوم
محتواي ايمـان   لازم اين آرامش را التزام عملي نسبت به         مقدمه  داند و    ميآمدهاي ايمان     پي
الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم     « :كند  ها معرفي مي      آرامش دل  ةمايرا  و ايمان به او     . شناسد مي

هايشان به ياد     اند و دل    آوردهآنان كه ايمان    « :)28/رعد(» تطمئن القلوب  بذكراالله الا بذكر االله   
  .يابد  آرامش ميها ياد خدا دلبا  آگاه باشيد كه تنها گيرد، خدا آرام مي

 كـه اولاً سـكينه و آرامـش دل همـواره از جانـب خداونـد نـازل                   بر اين باور است    علامه
چه  آنپس دانست   .... «: )18/فتح(»... عليهم هينفعلم ما في قلوبهم و انزل السك      .... « :شود مي

 قلـب   ،آرامش ثانياً فرودگاه سكينه و   ؛  »... پس سكينه بر ايشان نازل كرد      استهايشان    در دل 
مؤمنـان قبـل از      و سوم،    )4/فتح(» في قلوب المؤمنين   ههو الذي انزل السكين   « :مؤمنان است 

مراتـب عـالي    آمـدهاي     پـي راين سكينه از     بناب ؛اند  اي از ايمان داشته      بهره ، آرامش فرود آمدن 
  .نآتب همة مرا و نه لزوماً استايمان 

  متعلق ايمان. 3. 10
 قلبي برخاسته از طمأنينه و سكونت ي، ايمان گرايش  علامهپيش از اين گفتيم كه از نگاه        

تواند برخاسته از علم     مينيز   يقين   .است برخاسته از يقين     ، خود  اين اطمينان  كهنفس است   
  و  عينـي  يامـر  ،علامـه  متعلـق ايمـان از نظـر         بنابراين. ي يا شهودي و حضوري باشد     حصول

  .است كه لزوماً از حقانيت برخوردار استحقيقي 
 ،پاك هر انساني خواستار يك حقيقت و معبود واقعي است         معتقد است كه فطرت      لامهع

ان با اذعان كامـل      ايش .افتند  ها به اختلاف مي     ، انسان  آن بيروني در شناسايي مصداق     ندرچه
 در دستگاه قرآني است و اعتقاد به خـدا          واژهترين    عالي "االله" معتقد است كه     ،به اين مطلب  

رسـاند   خداپرسـتي را مـي     و هميشه در ميان بشر بوده است و اين، فطري بودن خداشناسي          
آدمي در مقابل حق و غيب خاضع و خاشـع سرشـته شـده               ،گذشته از اين   .)175 :ص ،16(

را و آنـان     ها جدا ساخته اسـت      ها را از ساير انسان       كه آن  استهمين ويژگي مؤمنان    است و   
  .ناپذير با پروردگارشان قرار داده است در پيوندي گسست

  )740: ،ص2:،ج36(اكنون كه همه نگه كنم جان مني     ينگفتم صنما مگر كه جانان م    
  

  گيري نتيجه. 4
پرداخته هاي قرآني     در شعاع آموزه   ايمان   مسأله  علامه طباطبايي به تبيين    ،طور كلي ه  ب
   ،انيـي و ايمـ دينةـهرگونه مطالعاست و سنگ بناي تفكر اسلامي قرآن كريم چرا كه  ؛است
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   . تمام و كامل نيستقرآنن اشراف به بدو
آن هم فعلي قلبي كه ريـشه در درون و           د،دان ميفعل  از اقسام   ايمان را   بايد گفت علامه    

و   ...،يهـايي چـون اختيـار، آزمـون پـذير           براي ايمان دينـي، ويژگـي      يو. اردفطرت آدمي د  
علامـه   .دانـد  را از سنخ كشف و شهود مـي       ماهيت  شمارد و    بر مي پذيري را     افزايش و كاهش  

 ة، بدين معنا كه انسان بسته بـه مرحل ـ        داردماهيتي تشكيكي و ذومراتب     معتقد است ايمان    
  .     متناسب آن را دارا گرددايماني  ةتواند مقام و درج  ميخودزندگي 

 تقـوا، اخـلاق، اختيـار،       عمـل،   اسلام، علم،  مانندهايي   مرحوم علامه ميان ايمان و مؤلفه     
ل اسـت و معتقـد اسـت كـه فـرد            يناپذير قا  خشوع و اطمينان، پيوندي گسست    ،  عقل يقين،

 از نگاه   .دسربمخلصين   يعني   ، ايماني د به والاترين درجة   توان ميها   مؤمن با داشتن اين مؤلفه    
هاي ديني و ايماني با يك رويكرد درون ديني و انفسي، قابل بحث و بررسي است و                  آموزه او،

اين انسان است كه بايد به كمك نيروي عقل و خرد و نيز با استفاده از عنـصر واقـع بينـي،                      
  .دكنبيش از پيش، ايمان ديني خويش را تقويت 

  
  ها دداشتيا

 . به پايان رسـاند ق1392رمضان23در شب نمود و ق آغاز   1374سال  را در  ميزانالش  گار علامه ن  -1
 قرآنترين ويژگي آن تفسير      باشد كه مهم    مجلد مي  40 مجلد و به فارسي در       20اين اثر به عربي در      

      . استقرآنبا 
 ،اسـت  دانشگاه سوربن پاريس     ادانشناسان بزرگ معاصر و از است       استاد هانري كربن يكي از شرق      -2
منـد گرديـد و سـعي در معرفـي      ه كه با علامه داشت به تشيع علاق       هايي  صحبتدنبال  ملاقات و       ه  ب

اي از  مجموعـه در قالـب   خـود را  ةشـيع كتـاب  نيز علامه . علامه و مكتب تشيع در سراسر اروپا نمود  
ي منتـشر    عربـي، فرانـسه و انگليـس       ، است كه به چهار زبان فارسي      تدوين كرده مذاكرات با پروفسور    

  .شده است
تـسليم   هكساني كه به آيـات مـا ايمـان آورد         : )69/زخرف("ياتنا و كانوا مسلمين   Ĥالذين آمنوا ب  " -3  

ايد همگـي    اي كساني كه ايمان آورده    : )208/بقره("يا ايها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافه       "وبودند  
                                                                                        .وارد اسلام شويد

4- strong rationalism 
5- critical rationalism 
6- fideism 

 و بـر اسـاس   اسـت از ناتواني عقل انسان اين است كه قدرت شناخت آدمي محدود             علامه    منظور -7
   ).19: ص ،1: ج ،16: ك.ر (.است مخصوص خدا ، مطلق به خصوصيات مخلوقاتاحاطة يقرآنآيات 

، 3: ج؛  86: ص،  4:ج؛  122:ص،  5:  ج ،بحارالانوارتوانيد در     اين تفسير روايت به روايت را مي       ة نمون -8
  .    مشاهده نماييد326: ص، 6: ج و 223: ص، 5: ج؛ 327: ص
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